انترناسیونال ۲۰۵

اکبر پویافر از ایران 

در آغاز یک راه

روزپنجشنبه ۹ اوت ۲۰۰۷ (۱۸ مرداد ماه ۱۳۸۶) که  بعنوان روز جهانی اقدام برای آزادی منصور اسانلو ومحمود صالحی از سوی کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری (ITUC) و فدراسيون بين‌المللی کارگران حمل و نقل (ITF)اعلام شد، فصل جدیدی در شرایط حساس کنونی  ایران و جهان در عرصه سیاسی گشود. بدنبال تعرض جمهوری توحش و بربریت اسلامی به رهبران و فعالین کارگری تعیین یک روز معین برای اعتراضات گسترده طبقه کارگر و مردم آزادیخواه چه در سطح جامعه ایران و چه بلحاظ بین المللی  بیش از هر زمان دیگر ضروری بود.

بسرعت پیام های همبستگی گسترش یافت. در بیش از سی کشور جهان اعتراضات وسیعی سازمان یافت. تمام توجه جهانیان از طریق رسانه ها و اقدامات احزاب، سازمانها، تشکل ها و شخصیت های مدافع حقوق کارگران و انسانها به بیحقوقی کارگران در ایران جلب شد.   

 این اقدام بین المللی در عین حال حضور نیروی عظیم انترناسیونالیستی  طبقه کارگر را در اذهان عمومی یاد آور شد. جمهوری اسلامی یکباره خود را در میان انبوه عظیمی از اعتراضات جهانی دید. سیل طومارها و نامه های اعتراضی بسوی ایران سرازیر شد. سفارتخانه های رژیم تحت شدید ترین فشارهای جهانی قرار گرفتند. تظاهرات اینروز تا همینجا در سطح وسیعی بربریت اسلام سیاسی حاکم در ایران را بی افق کرد و پرچم عدالت خواهی و مستضعف پناهی او را بزیر کشید.  

اما این اعتراضات منحصر به خارج از کشور نبود. در ایران نیز جنب و جوشی در میان فعالین کارگری و تمام مراکز کارگری و شهر ها و محلات شکل گرفت. نیروی سومی عملا پا به عرصه سیاست گذاشت. اشکال اعتراضات در ایران با توجه به شدیدترین جو پلیسی و نظامی و سرکوب عنان گسیخته بسته به شرایط متنوع بود. در کامیاران کارگران دست به راهپیمائی زدند. در تهران به فراخوان سندیکای واحد منزل منصور اسانلو به سمبل همبستگی با کارگران فعال زندانی تبدیل شد. در اطراف تهران فعالین کارگری و دانشجویان و مردم آزادیخواه گرد هم آمدند و خواهان آزادی فعالین کارگری و دانشجوئی شدند. پیا م های همبستگی جهانی خطاب به ITUC و  ITFو سازمان جهانی کار و کمیته همبستگی حزب کمونیست کارگری از سوی بخشهائی از کارگران در محکومیت زندان و تعقیب و آزار فعالین کارگری و همچنین محکومیت احکام جنایتکارانه شلاق و زندان برای ۱۱ تن از اعضای اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار در سنندج  صادر شد. جمهوری اسلامی اما از سر استیصال واکنش های دیوانه واری از خود نشان داد. رهبران سندیکای واحد را دستگیر کرد. منزل اسانلو و حتی خیابانها و کوچه های اطراف را توسط لباس شخصی ها و نیروی انتظامی قرق کرد. سفارتخانه هایش از گرفتن نامه و قطعنامه های اعتراضی سر باز زدند و از هراسشان جرئت نکردند بیرون بیایند. امروز هیچ رژیمی تا این حد مورد اعتراض و تنفر جهانی قرار نگرفته است. رژیم اسلامی با فاشیسم هیتلری و موسولینی  و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و تروریسم دولتی آمریکا تداعی و مقایسه میشود.
کارآمدی و ضرورت جبهه سوم بیش از پیش به جلوی صحنه سیاسی جهان گرفتار در دام دو قطب تروریستی  آمد. دولت های غربی که خود اسلام سیاسی را پر و بال دادند زیر فشار این اعتراضات ناگزیر به نشان دادن عکس العمل شدند. برای برائت از رژیم توحش و بربریت اسلامی دارند از همدیگر سبقت میگیرند. بویژه شخصیت ها و احزاب سیاسی اپوزیسون برای موفقیت  و مجاب کردن کارگران و مردم آزادیخواه بجان آمده از حاکمیت سرمایه  ژست ضد  رژیم اسلامی بگیرند. جمهوری اسلامی اعدام و سنگسار و زندان و شلاق و زن و کودک ستیز باید سرنگون شود. این تازه آغاز کار است. عرصه وسیعی در برابر ما گشوده شده است. باید در مقیاس وسیعی طبقه کارگر و انسانهای آزادیخواه بمیدان بیایند.  ۱۵ فوریه و ۹ اوت یک پیام مهم سیاسی  را به اردوی سرمایه و غرب  که پایان تاریخ و کمونیسم و آزادیخواهی را اعلام کرده بودند گوشزد کرد: انترناسیونال است نجات انسانها. و این کار کمونیسم کارکری است. عرصه جهانی برای کار کمونیستی کارگری در میان طبقه کارگر حیاتی است. پیش به سوی ایجاد زمینه های ظهور احزاب کمونیست کارگری. روز همبستگی بین المللی با کارگران زندانی (محمود صالحی و منصور اسانلو) در تاریخ ماندگار شد. اما این تازه آغاز کار است.آغاز اعتراضی از نوعی دیگر.*
